
روايات ذكرت سهو الأئمة (علیھم السلام): 
روایاتی که سهو امامان(ع) را ذکر می کند 

  
ھـناك روایـات ذكـرت سـھو الأئـمة (صـلوات الله عـلیھم) فـي الـعبادة، ونـذكـر ھـنا مجـموعـة 

منھا مع ذكر من صححھا: 
روایاتی وجــود دارد که ســهو امــامــان(ع) در عــبادت را ذکر می کند و در این جــا 

تعدادی از آنها را با ذکر افرادی که آن را صحیح شمردند، ذکر می کنیم: 
  

الاسـتبصار: «مـوسـى بـن الـقاسـم عـن عـبد الـرحـمن عـن حـماد عـن حـریـز عـن زرارة 
([692]) عـن أبـي جـعفر (عـلیھ السـلام) قـال: إن عـلیاً (عـلیھ السـلام) طـاف طـواف الـفریـضة ثـمانـیة 
فـترك سـبعة وبـنى عـلى واحـد وأضـاف إلـیھ سـتة ثـم صـلى الـركـعتین خـلف الـمقام ثـم 
خـرج إلـى الـصفا والـمروة فـلما فـرغ مـن الـسعي بـینھما رجـع فـصلى الـركـعتین الـلتین 

ترك في المقام الأول» ([693]). 
اسـتبصار: زراره گـوید: امـام بـاقـر(ع) فـرمـود: (علی (ع) طـواف واجـب را هشـت 
مـرتـبه انـجام داد. هـفت مـرتـبه را تـرک کرد و بـر یک بـنا نـهاد و شـش مـرتـبه را بـه آن 
افـزود. سـپس دو رکعت پشـت مـقام نـماز خـوانـد. سـپس بـه سـمت صـفا و مـروه رفـت. 
وقتی از سعی بین آن دو فـارغ شـد، بـازگشـت و دو رکعت نـمازی را که در مـقام اول 

ترک نمود، اقامه کرد). 
  

تھـذیـب الأحـكام: «مـوسـى بـن الـقاسـم عـن عـبد الـرحـمن عـن مـعاویـة بـن وھـب([694]) 
عـن أبـي عـبد الله (عـلیھ السـلام) قـال: إن عـلیاً (عـلیھ السـلام) طـاف ثـمانـیة فـزاد سـتة ثـم ركـع 

أربع ركعات» ([695]). 
امـام صـادق(ع) فـرمـود: (علی (ع) هشـت مـرتـبه طـواف نـمود. سـپس شـش مـرتـبه 

افزود. سپس چهار رکعت نماز خواند).([696]) ([697]) 
  
  



وسـائـل الشـیعة: «محـمد بـن إدریـس فـي آخـر (السـرائـر) نـقلا مـن كـتاب محـمد بـن 
عـلي بـن مـحبوب، عـن الـعباس، عـن حـماد بـن عیسـى، عـن ربـعي بـن عـبد الله، عـن 
الـفضیل ([698]) قـال: ذكـرت لأبـي عـبد الله (عـلیھ السـلام) الـسھو فـقال: ویـنفلت مـن ذلـك 

أحد؟ ربما أقعدت الخادم خلفي یحفظ علي صلاتي» ([699]). 
وسـائـل الشیعه: فضیل می گـوید: بـه امـام صـادق (ع) در مـورد سـهو گـفتم. ایشان 
بـا حـالـت پـرسـش فـرمـود: (آیا فـردی از آن گـریزان اسـت؟ چـه بـسا خـادم را پشـت سـرم 

بنشانم تا نمازم را حفظ کند).([700]) ([701]) 
  

تھـذیـب الأحـكام: «سـعد بـن عـبد الله عـن أبـي جـعفر عـن أبـیھ عـن محـمد ابـن أبـي 
عـمیر عـن حـماد بـن عـثمان عـن عـبید الله الحـلبي ([702]) قـال سـمعت أبـا عـبد الله (عـلیھ 
السـلام): یـقول: فـي سجـدتـي الـسھو (بـسم الله وبـاw وصـلى الله عـلى محـمد وعـلى آل 

محـمد) قـال: وسـمعتھ مـرة أخـرى یـقول فـیھما (بـسم الله وبـاw والسـلام عـلیك أیـھا 
النبي ورحمة الله وبركاتھ)» ([703]). 

تهــذیب الاحکام: عبیدالــله حــلبی می گــوید: شنیدم که امــام صــادق(ع) در دو 
دٍ وَ عَلَی آلِ  هُ عَلَی مُحَــمَّ ی الــلَّ هِ وَ صَلَّ هِ وَ بِــالــلَّ سجــده ی ســهو می گــفت: (بِــسْمِ الــلَّ
هِ  دٍ. راوی می گـوید: بـار دیگر شنیدم که در دو سجـده ی سـهو می گـفت: بِـسْمِ الـلَّ مُحَـمَّ

بِی).([704]) ([705])  یهَا النَّ
َ
لاَمُ عَلَیكَ أ هِ وَ السَّ وَ بِاللَّ

  
أیـضاً: ھـناك روایـة فـي "عـیون أخـبار الـرضـا" لـلصدوق ذكـرت أن الإمـام ینسـى 

ویسھو دون تفصیل: 
همچنین در این جــا روایتی در «عیون اخــبار الــرضــا» از شیخ صــدوق اســت که 

بدون جزئیات بیان می کند که امام نسیان و سهو دارد: 
  

روى الـصدوق عـن الـرضـا (عـلیھ السـلام): «إن الإمـام مـؤیـد بـروح الـقدس وبـینھ وبـین 
الله عـمود مـن نـور یـرى فـیھ أعـمال الـعباد وكـلما احـتاج إلـیھ لـدلالـة اطـلع عـلیھ 
ویبسـطھ فـیعلم ویـقبض عـنھ فـلا یـعلم، والإمـام یـولـد ویـلد ویـصح ویـمرض ویـأكـل 
ویشـرب ویـبول ویـتغوط ویـنكح ویـنام وینسـى ویـسھو ویـفرح ویحـزن ویـضحك ویـبكي 



ویـحیى ویـموت ویـقبر ویـزار ویحشـر ویـوقـف ویـعرض ویـسأل ویـثاب ویـكرم ویـشفع 
ودلالـتھ فـي خـصلتین فـي الـعلم واسـتجابـة الـدعـوة، وكـل مـا أخـبر بـھ مـن الـحوادث الـتي 
تحـدث قـبل كـونـھا فـذلـك بعھـد مـعھود إلـیھ مـن رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) تـوارثـھ وعـن 
آبـائـھ عـنھ (عـلیھ السـلام) ویـكون ذلـك مـما عھـد إلـیھ جـبرائـیل (عـلیھ السـلام) مـن عـلام الـغیوب 

عز وجل....» ([706]). 
صـدوق از امـام رضـا(ع) روایت می کند: (امـام بـا روح الـقدس تـأیید شـده اسـت و بین 
او و خـداونـد، سـتونی از نـور اسـت که اعـمال بـندگـان را در آن می بیند. و هـر زمـانی که 
گـاه می شـود و بـرایش گسـترش داده  بـرای راهـنمایی بـه آن نیازمـند بـاشـد، از آن آ
می شـود، در نتیجه می دانـد و از او گـرفـته می شـود در نتیجه نمی دانـد. امـام مـتولّـد 
می شـود و فـرزنـددار می شـود و سـالـم می مـانـد و بیمار می شـود و می خـورد و می نـوشـد و 
ادرار و مــدفــوع می کند و ازدواج می کند و می خــوابــد و فــرامــوش می کند و ســهو و 
اشـتباه می کند و خـوشـحال می شـود و نـاراحـت می شـود و می خـندد و گـریه می کند و 
زنـده می شـود و می میرد و وارد قـبر می شـود و زیارت می شـود و مـحشور می شـود و 
ایستاده می شـود و بـر او عـرض می شـود و از پـرسـش می شـود و بـه او پـاداش داده 
می شـود و مـورد کِرامـت قـرار می گیرد و شـفاعـت می کند. و نـشانـه ی او در دو ویژگی 
اسـت: در عـلم و مُسـتجاب الـدعـوه بـودن. و هـر اتـفاقی که پیش از اتـفاق افـتادنـش از 
آن خـبر می دهـد، بـه واسـطه ی عهـدی اسـت که از رسـول الـله (ص) گـرفـته شـده اسـت 
که او، آن را از رسـول الـله و از پـدران خـویش(ع) بـه ارث بـرده اسـت. و این مسـئله جـزو 
مـسائلی اسـت که خـداونـد عـلام الغیوب عـزوجـل از جـبرئیل (ع) عهـد و پیمان گـرفـته 

است).([707]) 
  

وھـناك روایـة أیـضاً یـمكن حـسابـھا عـلى سـھو أو نسـیان خـلیفة الله أو الـمعصوم 
واستدراكھ بعد ذلك، وظاھر الروایة واضح لا یحتاج شرحاً: 



روایت دیگری نیز وجـود دارد که می تـوان آن را در مـورد سـهو یا فـرامـوشی خـلیفه ی 
خـداونـد یا مـعصوم و درک نتیجه از آن اسـتفاده نـمود. ظـاهـر روایت روشـن اسـت و نیاز 

به توضیح ندارد: 
  

«عـن ابـن أبـي عـمیر، عـن عـمر بـن أذیـنة، عـن محـمد بـن مسـلم قـال: سـمعت أبـا عـبد 
الله (علیھ السلام) یقول: إن السفیاني یملك بعد ظھوره على الكور الخمس حمل امرأة. 

ثـم قـال (عـلیھ السـلام): أسـتغفر الله حـمل جـمل، وھـو مـن الأمـر الـمحتوم الـذي لابـد مـنھ 
 .([709]) «([708])

  
محـمد بـن مسـلم می گـوید: از امـام صـادق(ع) شنیدم که فـرمـود: (سفیانی پـس از 
ظـهورش، بـه انـدازه ی زمـان بـارداری یک زن بـر سـرزمین هـای پـنج گـانـه فـرمـانـروایی 

می کند. 

سـپس فـرمـود: از خـداونـد طـلب آمـرزش می کنم. بـه انـدازه ی زمـان بـارداری شـتری. 
و آن جزو مسائل حتمی است که چاره ای از آن نیست).([710]) ([711]) 
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